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بازیگرى در نیشابور، شهرت در «پایتخت»
لهجه نیشابوری را خیلی خوب صحبت  ملیحه جهانبخش|

می کند، البته نه فقط برای اینکه بازیگری توانمند است، 

بلکه به این دلیل که سال های کودکی و نوجوانی اش را در 

نیشابور زندگی کرده و بعد به تهران رفته است. بازیگری که 

خیلی ها به دلیل بازی در «پایتخت» او را تا مدت ها «بهبود» 

صدا می زدند، اما در نقش «نعیم» سریال «مهرآباد» هم همان 

اندازه سادگی اش را حفظ کرد. خیلی ها در حافظه شان بازی 

او را در ژانر کمدی بیشتر به خاطر دارند، اما در نقش های 

جدی و آدم های خاکستری یا حتی تبهکار هم استادانه بازی 

کرده است. مهران احمدی معتقد است داستان برایش حرف 

اول را می زند و بیش از هر چیزی قصه و فیلم نامه باید 

با دغدغه هایش هم خوانی داشته باشد. نقش هایی 

که بازی می کند، همان آدم هایی هستند که روزی در 

کوچه، خیابان، محل کار و... ممکن است دیده باشیم، 

اما برای او هر کسی یک ایده و یک نقش است که 

در زندگی روزمره به حافظه اش می سپارد 

تا روزی در نقشی، شخصیتی را که دیده 

است، بازآفرینی کند. شاید برای همین 

است که هم می تواند در فیلم «هزارپا» 

را بخنداند و هم در فیلم  مخاطب 

«ماحی» به دلیل شخصیت سیاهی 

که بازی کرد، مخاطب را از خودش 

منزجر کند. هم می تواند همان «نعیم» ساده با لهجه نیشابوری 

در خیابان های تهران باشد و هم حاجی دشتی، شخصیت 

مرموز و پیچیده «می خواهم زنده بمانم». اگر چه، تجربه بیش 

از سی سال بازیگری در بیش از ۴۵اثر سینمایی و ۲۰اثر 

تلویزیونی او را هم نباید نادیده گرفت. 

مهران احمدی فعالیت هنری اش را از گروه های آماتوری تئاتر 

در نیشابور آغاز کرد و کارش در سال۱۳۷۰ رفته رفته جدی شد 

و کم کم با ورود به سریال های تلویزیونی و پس از آن سینما، 

روزبه روز حرفه ای تر شد. مهران احمدی، بازیگر چهل ونه ساله 

سینما و تلویزیون و دانش آموخته بازیگری در رشته تئاتر، 

در کارنامه اش فعالیت های هنری دیگری مانند 

برنامه ریز، دستیار کارگردان و کارگردانی را نیز دارد 

و سال۱۳۸۹ برای بازی در فیلم سینمایی «آلزایمر» 

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 

از بخش «جلوه گاه شرق» از بیست ونهمین جشنواره 

فیلم فجر شد. امسال نیز در چهل ویکمین 

جشنواره فیلم فجر در دو فیلم «غریب» و 

«روایت ناتمام سیما» نقش  آفرینی می کند 

که در بخش نامزد بهترین نقش مکمل 

مرد، با بازی در فیلم «غریب» رقابت 

حرفه ای اش را نیز در عرصه بازیگری بار 

دیگر محک می زند.

«عیسى» در کمین رستگارى
مرتضی اخوان| سرش را به شیشــه اتومبیل می چســباند و همه 

بار زندگی اش را در نگاه خســته اش به دوش می کشد. این شاید 

آخرین تلاش ســتاره برای دیده شدن و رســیدن به آنچه باشد که 

بســیاری حقش می داننــد. قــاب پایانی «کت چرمی» شــباهت 

زیادی به بیــش از دو دهه فعالیــت هنری جواد عزتی در ســیما 

و ســینمای ایران دارد که هنوز با وجود شایســتگی ها و تحسین 

منتقدان، به ســیمرغ بلورینی که خیلی ها ســی مرغش را دارند، 

نرسیده اســت. «عیســی»، مرد چهل واندی ســاله داستان «کت 

چرمی» با بــازی جواد عزتی، هنرمند چهل ویک ســاله ســینمای 

ایران، به مراتب باورپذیرتر از «احمد»، افسر پنجاه وخرده ای ساله 

«مرد بازنده» از کار درآمده اســت. البته همه نقش های ســتاره 

ســینمای ایــران کــه رفته رفته بعــد از چند نســل، از نســل 

نصیریان هــا و انتظامی هــا تــا پرســتویی ها و کیانیان ها، 

حالا به هنرمندی کارنامه دار بدل شــده، شــاید کمابیش 

مانند نقــش «عیســی» باورپذیر بــوده اســت؛ از «صادق» 

ماجــرای نیمروز تــا «حجت» شــنای پروانــه و «مجید» 

تنگــه ابوقریــب. جواد عزتــی که از بــازی در 

سریال های طنز تلویزیونی شــهرت گرفت 

و در اواسط دهه۸٠ با نقش آفرینی در آثار 

تلویزیونــی مانند «مرد هزار چهــره»، «باغ 

مظفر»، «من یک مستأجرم» و... نامش را 

سر زبان ها انداخت، یک باره در هیاهوی 

اعتباریافتن از سر نقش هایی مانند «بابااتی» قهوه تلخ و «لطیف» 

دردسرهــای عظیم، تصمیــم گرفــت وارد نقش آفرینــی در حوزه 

درام های جدی شــود؛ تصمیمی کــه ابتدا باورش برای کســانی 

که او را طنــاز نقش های کمدی می دیدند، ســخت بــود، اما مرد 

تئاتری ســینما و تلویزیون ایران با ایفای یک نقش جدی و سخت 

در «ماجرای نیمروز» وجهی دیگر از خودش را به مردم و منتقدان 

شناســاند. البته او پیش تر در «شــیار ۱۴۳» هم توانمندی اش را 

به رخ کشیده بود، اما فرصت «ماجرای نیمروز» مهدویان فرصتی 

طلایی برای او به شــمار می رفت؛ فرصتی که او را تا آستانه کسب 

سیمرغ پیش برد، اما درنهایت بازهم از آن بازماند. عزتی سه بار با 

نقش های صادق «ماجــرای نیمروز» و «رد خون» و یحیی 

در «آتابــای» نامزد ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم 

فجر شد، اما به آن نرسید. ســتاره، بعدتر رفته رفته با 

آثاری مثــل «تنگه ابوقریب»، «لاتــاری»، «جان دار»، 

«جهــان بــا مــن برقــص»، «آتابــای»، «دوزیســت»، 

«شنای پروانه»، «خورشید» و «مرد بازنده» خودش 

را در نقش هــای جــدی جــا انداخــت. 

جواد عزتــی در «زخــم کاری» که سریال 

شــبکه نمایــش خانگــی بــود، خوش 

درخشــید و حــالا به نظر، عیســی در 

«کت چرمــی» فرصتــی بــزرگ برای 

رستگاری اوست.

یک تنه علیه مافیا
نقدی به فیلم «کت چرمی»، اثر پرمخاطب جشنواره بیستم

محمد عنبرسوز

حسین میرزامحمدی یکی از موفق ترین فیلم اولی های 

نقد روز
جشنواره چهل و یکم است که اولین فیلم بلند سینمایی 

خود را به تهیه کنندگی کامران حجازی ساخته است.

حجازی که سال گذشته فیلم «مرد بازنده» به کارگردانی 

محمد حسین مهدویان را تهیه کرده بود، این بار هم اثری مشابه را روانه 

جشنواره فجر کرده که از فیلم سال گذشته مهدویان مخاطب پسندتر 

است و اگر سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم وجود داشت، احتمالا جزو 

شانس های اصلی این رقابت می بود.«کت چرمی» از چند منظر با «مرد 

بازنده» قابل مقایسه است. قبل از هر چیز، نوع نگاه محمد حسین 

مهدویان در این فیلم جاری است؛ کسی که به عنوان مشاور کارگردان 

در فیلم حسین میرزا محمدی حضور داشته و تأثیرش را در نوع ارتباطی 

که فیلم با مخاطب برقرار می کند، می توانیم مشاهده کنیم. در واقع،

شناخت دقیق از رگ خواب مخاطب و تمهیدات لازم برای خسته نشدن 

بیننده را احتمالا مهدویان در «کت چرمی» هدایت کرده است، هرچند 

شکل کارگردانی ویژه او و امضای شخصی اش که اغلب با جایگاه یا 

حرکت دوربین مشخص می شود، عملکرد کارگردان «کت چرمی» را 

تحت تأثیر قرار نداده است و مخاطب می تواند اثر انگشت کارگردانی 

غیر از محمد حسین مهدویان را روی این فیلم تشخیص دهد.از لحاظ 

مضمونی،«کت چرمی» هم مثل «مرد بازنده» قصه مبارزه یک تنه قهرمان 

با شبکه پیچیده ای از مافیا را روایت می کند و در کنار این ماجراجویی،

به زندگی شخصی او هم گریزی می زند. قهرمان مورد بحث این دو فیلم 

مردی است که حضورش همیشه برای سازندگان یک فیلم موهبت به 

حساب می آید و بیننده را به تماشای آن اثر خوش بین می کند. جواد 

عزتی که در یک دهه اخیر بی شک جزو بهترین های بازیگری در سینمای 

ایران بوده، این بار سرحال تر از تجربه سال قبلش جلوی دوربین حاضر 

شده و نقش عیسی فرهمند، مأمور اداره بهزیستی، را باورپذیر، روان و 

بی تکلف جلوی دوربین می برد. عزتی که تقریبا در همه سکانس های 

«کت چرمی» حضور دارد و بیشترین بار درام را به دوش می کشد، بی آنکه 

اجرایش از خط بیرون بزند، تحول شخصیت را در چهره خود منعکس 

می کند. در کنار عزتی، بازیگرانی که در حد و اندازه های او باشند، قرار 

نگرفته اند. صابر ابر که جزو پرکارترین بازیگران جشنواره امسال است،

این بار در نقش یک پلیس، بازی نسبتا متفاوتی را از خود به نمایش 

می گذارد و تلاش می کند چهره مرموز و درعین حال خیرخواه قصه 

باشد؛ اما سنجیدن بازی ابر با معیار استاندارد فیلم و همچنین مقایسه 

شدنش با عزتی نشان می دهد که این نقش را می شد به بازیگر بهتری 

هم سپرد. مابقی بازیگران فرعی، از عباس جمشیدی فر و ستاره پسیانی 

گرفته تا پانته آ پناهی ها و رؤیا تیموریان، همگی در حد و اندازه هایی 

ظاهر شده اند که از آن ها انتظار می رود و بازی شاخصی در بین مکمل ها 

به چشم نمی خورد. علاوه براین، گلاره عباسی بی رمق و تکراری به ایفای 

نقش پرداخته، درحالی که سارا حاتمی (بازیگر جوانی که با ایفای نقش 

مائده در سریال «زخم کاری» محمد حسین مهدویان چهره شد) موفق 

می شود لحظات جذابی را در فیلم خلق کند.فیلم نامه «کت چرمی»،

جدا از شباهت زیادش با «مرد بازنده»، از لحاظ نوع پرداخت موضوع 

هم ضعف هایی دارد. درگیرشدن قهرمان با ماجرای اصلی با سرعت 

اتفاق می افتد و از جایی به بعد، موضوع فساد گسترده رفیعی حالت 

خصومت شخصی به خود می گیرد. این فیلم نامه از لحاظ حقوقی هم 

ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که قهرمان قصه چطور از عمل 

خودسرانه اش قسر در رفته است. باوجوداین، متن می تواند بیننده را 

همراه نگه دارد و از ریتم نیفتد؛ هرچند پایان بندی عجیبش گویی نوعی 

انتخاب فرمایشی برای امیدبخش تمام شدن فیلم بوده یا اینکه فیلم ساز 

تعمدا خواسته فرجام کار را روشن جلوه دهد تا شانس بیشتری برای 

کسب سیمرغ داشته باشد.

کرده است. مهران احمدی معتقد است داستان برایش حرف 

اول را می زند و بیش از هر چیزی قصه و فیلم نامه باید 

با دغدغه هایش هم خوانی داشته باشد. نقش هایی 

که بازی می کند، همان آدم هایی هستند که روزی در 

کوچه، خیابان، محل کار و... ممکن است دیده باشیم، 

اما برای او هر کسی یک ایده و یک نقش است که 

در زندگی روزمره به حافظه اش می سپارد 

تا روزی در نقشی، شخصیتی را که دیده 

است، بازآفرینی کند. شاید برای همین 

است که هم می تواند در فیلم «هزارپا» 

را بخنداند و هم در فیلم  مخاطب 

«ماحی» به دلیل شخصیت سیاهی 

که بازی کرد، مخاطب را از خودش 

سینما و تلویزیون و دانش آموخته بازیگری در رشته تئاتر، 

در کارنامه اش فعالیت های هنری دیگری مانند 

برنامه ریز، دستیار کارگردان و کارگردانی را نیز دارد 

۱۳۸۹

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 

از بخش «جلوه گاه شرق» از بیست ونهمین جشنواره 

فیلم فجر شد. امسال نیز در چهل ویکمین 

جشنواره فیلم فجر در دو فیلم «غریب» و 

«روایت ناتمام سیما» نقش  آفرینی می کند 

که در بخش نامزد بهترین نقش مکمل 

مرد، با بازی در فیلم «غریب» رقابت 

حرفه ای اش را نیز در عرصه بازیگری بار 

دیگر محک می زند.

اول را می زند و بیش از هر چیزی قصه و فیلم نامه باید 

با دغدغه هایش هم خوانی داشته باشد. نقش هایی 

که بازی می کند، همان آدم هایی هستند که روزی در 

کوچه، خیابان، محل کار و... ممکن است دیده باشیم، 

اما برای او هر کسی یک ایده و یک نقش است که 

در زندگی روزمره به حافظه اش می سپارد 

تا روزی در نقشی، شخصیتی را که دیده 

است، بازآفرینی کند. شاید برای همین 

است که هم می تواند در فیلم «هزارپا» 

را بخنداند و هم در فیلم  مخاطب 

در کارنامه اش فعالیت های هنری دیگری مانند 

برنامه ریز، دستیار کارگردان و کارگردانی را نیز دارد 

و سال۱۳۸۹

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 

از بخش «جلوه گاه شرق» از بیست ونهمین جشنواره 

فیلم فجر شد. امسال نیز در چهل ویکمین 

«مرد بازنده» از کار درآمده اســت. البته همه نقش های ســتاره 

ســینمای ایــران کــه رفته رفته بعــد از چند نســل، از نســل 

نصیریان هــا و انتظامی هــا تــا پرســتویی ها و کیانیان ها، 

حالا به هنرمندی کارنامه دار بدل شــده، شــاید کمابیش 

مانند نقــش «عیســی» باورپذیر بــوده اســت؛ از «صادق» 

ماجــرای نیمروز تــا «حجت» شــنای پروانــه و «مجید» 

تنگــه ابوقریــب. جواد عزتــی که از بــازی در 

سریال های طنز تلویزیونی شــهرت گرفت 

 با نقش آفرینی در آثار 

تلویزیونــی مانند «مرد هزار چهــره»، «باغ 

مظفر»، «من یک مستأجرم» و... نامش را 

سر زبان ها انداخت، یک باره در هیاهوی 

نقش های صادق «ماجــرای نیمروز» و «رد خون» و یحیی 

در «آتابــای» نامزد ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم 

فجر شد، اما به آن نرسید. ســتاره، بعدتر رفته رفته با 

آثاری مثــل «تنگه ابوقریب»، «لاتــاری»، «جان دار»، 

«جهــان بــا مــن برقــص»، «آتابــای»، «دوزیســت»، 

«شنای پروانه»، «خورشید» و «مرد بازنده» خودش 

را در نقش هــای جــدی جــا انداخــت. 

جواد عزتــی در «زخــم کاری» که سریال 

شــبکه نمایــش خانگــی بــود، خوش 

درخشــید و حــالا به نظر، عیســی در 

«کت چرمــی» فرصتــی بــزرگ برای 

رستگاری اوست.

«مرد بازنده» از کار درآمده اســت. البته همه نقش های ســتاره 

ســینمای ایــران کــه رفته رفته بعــد از چند نســل، از نســل 

نصیریان هــا و انتظامی هــا تــا پرســتویی ها و کیانیان ها، 

حالا به هنرمندی کارنامه دار بدل شــده، شــاید کمابیش 

مانند نقــش «عیســی» باورپذیر بــوده اســت؛ از «صادق» 

ماجــرای نیمروز تــا «حجت» شــنای پروانــه و «مجید» 

تنگــه ابوقریــب. جواد عزتــی که از بــازی در 

سریال های طنز تلویزیونی شــهرت گرفت 

نقش های صادق «ماجــرای نیمروز» و «رد خون» و یحیی 

در «آتابــای» نامزد ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم 

فجر شد، اما به آن نرسید. ســتاره، بعدتر رفته رفته با 

آثاری مثــل «تنگه ابوقریب»، «لاتــاری»، «جان دار»، 

«جهــان بــا مــن برقــص»، «آتابــای»، «دوزیســت»، 

«شنای پروانه»، «خورشید» و «مرد بازنده» خودش 

را در نقش هــای جــدی جــا انداخــت. 

جواد عزتــی در «زخــم کاری» که سریال 

شــبکه نمایــش خانگــی بــود، خوش 

 سخن با زبان تصویر
نگاهی به ۳ فیلم سینمایی بیستمین جشنواره فیلم فجر مشهد

محمد کلاته ملایی

 در بیستمین جشنواره فیلم فجر مشهد تاکنون هفده فیلم اکران شده است.

نیم نگاه
در این نوشتار نگاهی به فیلم های«درخت پرتقال»،«بعد از رفتن» و «عطرآلود»

داریم.

دوربین به جای دیالوگ

 فیلم «درخت پرتقال» شروع به شدت خوب و درستی دارد 

و ما را با شخصیت سخت گیر و جدی معلم آشنا می کند.

دوربین به خوبی کارگردانی می شود و با زبان تصویر سخن 

می گوید. اما همه این نکات خوب بعد از رفتن به شهرستان 

کم رنگ می شود و فیلم نامه کشش لازم و پرداخت مناسب 

را برای کنکاش گذشته شخصیت از دست می دهد.

دوربین کنار می رود و دیالوگ جای آن را می گیرد و خرده 

داستان ها جای روایت اصلی قصه را می گیرند. به عنوان مثال رابطه گذشته زن و مرد که 

فیلم وقت زیادی را صرف آن می کند می شد با یک تلفن از سمت زن همان پانزده سال قبل 

حل شود یا بحث تئاتر دستیار قبلی آقا معلم که حتی او را دعوت می کند نیمه کاره رها 

می شود. در کنار این ها اشارات فیلم ساز به بحث شکاف نسل ها در حد چند اشاره و دیالوگ 

باقی می ماند و فراتر نمی رود. فیلم می توانست اثر بهتری باشد، اگر فیلم نامه مسیر اصلی 

خود را گم نمی کرد تا ما با کنکاش در گذشته این شخصیت با بازی خوب میرسعید مولویان 

به سیر و تحول درونی او می رسیدیم تا برداشتن سنگ ها در انتها و رفتن به سمت آرزوها 

برایمان قابل درک تر باشد.

چرا از اینجا نمی رویم؟

 فیلم «بعد از رفتن» که به نظر می رسد باید اسمش 

«بعد از برگشتن» می بود، نمونه کاملی از هدر دادن وقت 

مخاطب برای رسیدن به یک جواب است که فیلم در 

هد  د   ن می ید و نشا گو   را می   نی آن یا پا یق  قا د

فیلم نامه نویسان ما هیچ درکی از تفاوت «چه» و «چگونه»

در سینما ندارند. اینکه مخاطب ۹۰ دقیقه منتظر جواب 

باشد و در آخر این جواب به هیچ کار او نیاید، نشان 

می دهد ما در نوشتن فیلم نامه های درست و حسابی چقدر فقیر و حقیر هستیم. خودنمایی 

تکنیکی دوربین در چند نما چه کاربردی می تواند داشته باشد، وقتی فیلم نه شخصیت 

می فهمد، نه رابطه می داند و نه قصه می تواند روایت کند. به راحتی تماشاگر می توانید فیلم 

را از هرجایی که بخواهد تماشا کند و حذف کردن سکانس ها مشکلی برای آن ایجاد نمی کند.

پسرک قصه جایی اواخر فیلم از پدرش می پرسد چرا از اینجا نمی رویم؟ پدر می گوید دنبال 

مادرت هستم. پسر در جواب می گوید: خب که چه بشود؟ و این همان جواب مخاطب است 

به فیلم و فیلم ساز و فیلم نامه نویس.

سندرم از دست دادن خط اصلی قصه

 در سینما ساختن حس بویایی کاری است دشوار و تقریبا 

ناممکن، اما فیلم ساز در فیلم «عطرآلود» تلاش زیادی 

می کند تا ما همراه با شخصیت بتوانیم این حس را تجربه 

کنیم. فیلم مانند بیشتر فیلم های این دوره شروع خوبی 

دارد و در عرض بیست دقیقه شخصیت ها، درگیری ها و 

نیات آن ها را برای ما روشن می سازد. اما به محض اینکه 

می خواهد طرح مسئله کند و روی همان ریل حرکت کند،

دچار سندرم از دست دادن خط اصلی قصه می شود و خرده داستان هایی مانند روایت آقای 

فرامرزی و پسرش، جابه جایی طلا و پول جورکردن برای عمل، پررنگ تر می شوند.مخاطب 

می خواهد ببیند این آدم که فکر و ذهنش آینده فرزندش است، چگونه با بیماری کنار می آید 

و در کنار آن می تواند عطر خودش را بسازد یا نه. فیلم نامه نویس باید این مسیر را دنبال 

می کرد نه چیز دیگری را. فیلم ساز هم تا جایی که توانسته این خلأها را با کارگردانی درست 

پر کرده است، مثل سکانسی که مرد روی تخت دراز کشیده و به سقفی که نم داده است،

نگاه می کند. نم های روی دیوار تبدیل به تصاویری خیالی می شوند از آینده که فرزند بر سر 

خاک پدر ایستاده و این تصویر دیزالو می شود به صورت مرد. اما این ها کافی نیست و فیلم 

مشکلات روایی خود را نمی تواند حل کند.

شکیبا افخمی راد

و یکمین جشنواره  مراسم اختتامیه چهل 
گزارش
خبری

بین المللی فیلم فجر با اجرای محمدرضا 

ه  مگا ، شا ی ، هنرمند مشهد فر   ی شهید

شنبه ۲۲ بهمن در برج میلاد برگزار و اسامی 

برگزیدگان بخش های مختلف اعلام شد. در این دوره که در بخش 

ملی ۲۴ فیلم با یکدیگر به رقابت پرداختند، داوری آثار نیز برعهده 

پرویز شیخ طادی کارگردان، مجید اسماعیلی تهیه کننده 

و کارگردان، ابراهیم حاتمی کیا کارگردان، محمود رضوی 

تهیه کننده، محمد تقی فهیم منتقد فیلم، محمدرضا شریفی نیا 

بازیگر و مسعود نقاش زاده کارگردان سینما بود.

جشنواره به بچه های انقلاب بازگشت

در مراسم اختتامیه این رویداد محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی، دقایقی به ایراد سخن پرداخت.

او جشنواره چهل و یکم را حائز ویژگی های منحصر به فردی 

دانست و گفت: اولین ویژگی این دوره، ادای دین به ساحت 

هنری ایران بود. فیلم سازان در جشنواره چهل ویکم از نقاط 

مختلف ایران که جای جای آن پر از عناصر فرهنگی و هنری 

است، حضور داشتند. در واقع عدالت فرهنگی در این دوره خود 

را نشان می دهد. اسماعیلی تأکید کرد: خوش حالم که امروز ما 

در این جایگاه ایستاده ایم؛ البته به این میزان راضی نیستیم 

و همه باید تلاش کنند که هر روز عیار سینمای ایران بالا برود.

او افزود: اتفاق مهم جشنواره امسال، حرکت بر پایه شعار 

خود یعنی امید، اخلاق و آگاهی بود و همه ۲۴ فیلمی که به این 

بخش رسیدند، به جامعه ایرانی بااستعداد توجه کردند. محمد 

خزاعی، رئیس سازمان سینمایی کشور، نیز در اختتامیه 

برگزار شدن  تر  باشکوه  اشاره به    یکم با و  جشنواره چهل 

جشنواره امسال نسبت به سال های گذشته گفت: امسال ما 

شاهد حضور سینماگران جوان، متعهد و آشنا به زبان جهانی،

نگاه جدی به شهرستان ها و حضور بانوان و توجه به مضامین 

امید و نشاط در حوزه داخلی بودیم. در حوزه بین الملل نیز 

بالغ بر صد میهمان داشتیم که این اتفاق نشان می دهد 

نه تنها سینمای ایران تحریمی در عرصه بین المللی ندارد،

بلکه روزبه روز این رویداد بهتر و عمیق تر برگزار می شود.

او تأکید کرد: امروز من در جشنواره ای حضور پیدا کردم 

که بوی انقلاب می دهد و سالیان سال به عنوان فیلم ساز و 

تهیه کننده در جشنواره بودم و هر سال نگران برگزاری آن 

بودم؛ اما امسال من هیچ نگرانی ندارم. امسال این سالن 

بوی شهدا را می دهد و جشنواره به بچه های انقلاب باز گشت.

ادامــه با بغض گفت: من دست تک تک مردم  خزاعی در 

را می بوسم که در راه پیمایی شرکت کردند و در سالن های 

نمایش حضور داشتند.

مجتبی امینی، دبیر جشنواره، نیز در بخشی از این مراسم 

بیان کرد: روزگار در چهل و چند سال اخیر همواره به کام 

جشنواره فیلم فجر و دوستدارانش نبوده و گاهی موشک باران 

و خاموشی شهرها، گاهی بحران های ملی و سوگ های 

جمعی، کام سینمای ایران را تلخ کرده است؛ اما بزرگان 

و جوانان مستعد اجازه ندادند چراغ این جشن خاموش شود.

ما نیز همان اراده و شور و عشق را در دل داشتیم و نگذاشتیم 

چراغ جشنواره زیر سایه مشکلات و گرفتاری ها وکج فهمی ها،

خاموش شود. او یادآور شد: دلمان می خواست به رسم احترام،

میزبان همه خانواده سینما باشیم؛ اما به خواسته و تصمیم 

دوستان احترام می گذاریم. در ادامه مراسم اختتامیه،

تصاویری از درگذشتگان سینمای ایران پخش شد که در میان 

آن ها می توان به زنده یاد مهدی صباغی، هنرمند مشهدی،

اشاره کرد.

اهدای سیمرغ بلورین گوهرشاد برای اولین بار

اهدای جوایز بخش مسابقه ملی با اهدای جایزه بهترین 

فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی) 

آغاز شد. این جایزه به فیلم «غریب»، ساخته محمدحسین 

لطیفی، اختصاص پیدا کرد. سپس سیمرغ بلورین گوهرشاد،

جایزه ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای اولین بار طی 

ادوار مختلف جشنواره اهدا می شد، به لیلی عاج، کارگردان 

فیلم «سرهنگ ثریا»، رسید.

در ادامه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن به سارا 

حاتمی برای فیلم «کت چرمی» اهدا شد. در بخش بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد، هیئت داوران سه دیپلم افتخار در نظر 

گرفته بودند که به هومن برق نورد برای فیلم «سینمامتروپل»،

پژمان جمشیدی برای «یادگار جنوب» و فرهاد قائمیان برای 

فیلم «غریب» تقدیم شد. سیمرغ بلورین این بخش به سجاد 

بابایی برای بازی در «استاد» رسید. پردیس پورعابدینی نیز 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم «غریب»

را از آنِ خود کرد. در بخش بهترین بازیگری مرد هم هیئت 

به مجید صالحی  داوران دو سیمرغ بلورین اهدا کرد که 

برای بازی در «شماره ۱۰» و علی نصیریان برای بازی در «هفت 

بهار نارنج» رسید. سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه به بابک 

خواجه پاشا برای فیلم «در آغوش درخت» اهدا شد. محمدعلی 

باشه آهنگر نیز توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را برای 

فیلم «سینمامتروپل» از آنِ خود کند. سیمرغ بلورین جایزه ویژه 

هیئت داوران به «اتاقک گلی» به تهیه کنندگی داوود صبوری 

و سیمرغ بلورین جایزه ویژه دبیر جشنواره به سعید سعدی 

برای «گل های باوارده» اهدا شد. در پایان، سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم به «سینمامتروپل» به تهیه کنندگی سیدحامد 

حسینی رسید.

اهدای جوایز بخش بین الملل

در بخش بین الملل فیلم «هوک» به کارگردانی حسین ریگی 

توانست جایزه بهترین فیلم بین الادیان را از آنِ خود کند.

در ادامه جایزه بخش «مقاومت» به فیلم سینمایی «غریب»

ساخته محمدحسین لطیفی و سیمرغ بلورین بهترین فیلم 

«مقاومت» به محمد عسگری برای فیلم «اتاقک گلی» اهدا شد.

سیمرغ بلورین بهترین دستاورد جلوه گاه شرق به سبحان 

فیلم «هــوک» رسید. این بازیگر  رخشانی برای بازی در 

جایزه اش را به مردم و خطه سیستان و بلوچستان تقدیم کرد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه بخش جلوه گاه شرق به آسل 

ژوراوی از قزاقستان برای «موهبت خدا» و سیمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی این بخش به بویان کیشیگ از چین برای 

«هارهو» رسید. در ادامه سیمرغ بلورین جایزه ویژه داوران 

به باسل الخطیب از سوریه برای فیلم «حکیم» و سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم به آمارسیخان بالجینیام برای فیلم «ماه کامل»

از کشور مغولستان اهدا شد. در بخش سینمای سعادت، جایزه 

بهترین دستاورد هنری به الکساندر ساخاروف برای فیلم 

«افسانه پریان» از روسیه، سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه 

به لیوبوف باریسوا از روسیه برای فیلم «بدون ایوان دفنم نکن»،

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به جای شانکار برای فیلم 

«شیواما» از هند و سیمرغ بلورین بهترین فیلم به عامر بشیر 

از قطر برای فیلم «زمستان درون» رسید. سیمرغ بلورین ویژه 

هیئت داوران این بخش هم به ناهید عزیزی صدیق برای 

فیلم «آه سرد» تقدیم شد.

نامزد شدن مشهدی  ها در ۴ بخش مختلف

در چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر، چندین هنرمند مشهدی حضور داشتند و برخی از آن ها توانستند با جلب نظر 

هیئت داوران در بخش های مختلف کاندیدای دریافت جایزه شوند. ابراهیم اصغری که تا به امروز تهیه کنندگی آثاری 

«شور شیرین» و «مردی شبیه باران» را برعهده داشته، امسال با فیلم  «به کبودی یاس»، «اشنوگل»، چون «تک تیرانداز»،

«شماره ۱۰» ساخته حمید زرگرنژاد در جشنواره حضور داشت و توانست در بخش بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه شود.

مسعود زارعیان، مستندساز مشهدی که با مستند «غیرمسکونی» به چهل ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده 

بود، نامش در بین نامزدهای دریافت سیمرغ بخش مستندبلند قرار گرفت. مهران احمدی، بازیگر خراسانی، امسال 

با دو فیلم «روایت ناتمام سیما» و «غریب» در جشنواره حضور داشت و توانست برای بازی در فیلم «غریب» کاندیدای 

دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شود. رضا نجاتی دیگر  هنرمند مشهدی حاضر در این دوره 

از جشنواره بود. او که سال گذشته سیمرغ بهترین فیلم کوتاه را برای «ارفاق» دریافت کرده بود، امسال برای ساخت 

فیلم بلند «بعد از رفتن» در بخش بهترین فیلم اول نامزد دریافت سیمرغ شد.

پرونده چهل و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر بسته شد

تحقق شعار
 امید، اخلاق، آگاهی


